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رئیسی با انتقاد از عملکرد دولت و مجلس در 
شکل گیری اعتراضات کارگری:

صدای اعتراضات کارگران را 
بشنویم

شــرق: نگاه امنیتــی و قضائی بــه اعتراضات  �
کارگری که از زمســتان ۹۶ آغاز شــده است، یکی 
از مهم تریــن انتقادهــا بــه نحوه برخــورد با این 
اعتراضات اســت که آیت االله رئیســی نیــز بر این 
نوع نگاه انتقاد وارد کرده و خواســتار شنیده شدن 
صدای کارگران ازســوی دولــت و مجلس قبل از 
برخورد قضائی شده اســت. بعد از واگذاری های 
غیر اصولی و بعضــا رعایت نکردن موازین قانونی 
در واگــذاری بســیاری از کارخانه هــا بــه بخش 
خصوصی، نه تنها شاهد رشد تولید نبودیم که در 
بی خردی یا سو ءاستفاده مالکان جدید از دارایی ها 
و نبــود نظارت بر رونــد انتقــال و ادامه فعالیت 
کارخانه هــا، چرخه تولید از فعالیت باز ایســتاد و 
کارگران ماندند و بــی کاری و بی پولی و فقری که 
چنگ به جانشــان می زد. کارگران ناامید از تحقق 
حقوق خود دســت به اعتراض زدنــد که نتیجه 
اعتراض، اخــراج و تعدیل نیروهــا در کارخانه ها 
بود و بازداشــت و اتهام اقــدام علیه امنیت ملی 
در دســتگاه قضا؛ امری که خوشایند رئیس جدید 
دستگاه قضا نیست خواســتار حذف نگاه قضائی 

به مسئله کارگران شده است.
آیت االله رئیسی که در جمع اعضای فراکسیون 
زنان مجلس شــورای اســلامی سخن می گفت با 
اشــاره به برخی انتقادها از برخورد با اعتراضات 
کارگــری گفته اســت: «من معتقــدم اعتراضات 
کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند 
و ایــن مشــکلات و اعتراضات باید پیــش از آنکه 
جنبه قضائی یابد، ازسوی دولت و مجلس شنیده 

و حل و فصل شود».
  اعتراض ها باید در وقت خود شنیده شود

رئیــس قــوه قضائیه کــه رونــد غیر اصولی و 
غیر قانونــی واگذاری ها را یکــی از عوامل مهم در 
شــکل گیری اعتراضات کارگــری می داند، با علم 
به نقایــص قانونی با انتقاد از قانون گذاران فعلی ، 
تأکید کرده اســت: «شــما به عنوان قانون گذار و 
ناظر، دستتان باز اســت و می توانید این مشکلات 
را بــه راحتی پیگیــری کنید. قطعــا باید اعتراض 
کارگر شــنیده شــود. وقتی کارخانه ای به یک فرد 
واگذار شــده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید 
ایــن کارخانه رو به افول مــی رود و نهایتا تعطیل 
می شــود، طبعا کارگران بی کار می شــوند و وقتی 
حقوقی نگرفتند، اعتراض می کنند. این اعتراض ها 
باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه 
داد کار به اینجا بکشــد. بایــد در هنگام واگذاری، 
اهلیت فرد بررســی شــود و بعــد از واگذاری نیز 
دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوق ها اقدام 
به توانمندســازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد 
ناظر باید بر این روند نظارت داشــته باشد و اصلا 
اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضائی پیدا 

کند».
 چــرا نماینــدگان یک امــر غیر واقعــی را تکرار 

می کنند؟
صدور احکام سنگین در پرونده کارگران نیشکر 
هفت تپه یکی از مــوارد ی بود که نه فقط فعالان 
مدنی و افکار عمومی که شــخص رئیس دستگاه 
قضا نیز لب به انتقاد گشــود و خواســتار برگزاری 
ســریع و منصفانه به پرونده متهمــان در مرحله 
تجدید  نظرخواهی شــد که هنوز این مهم محقق 
نشده اســت. از این رو، رئیس قوه قضائیه در ادامه 
با اشــاره به انتقاد از برخی احــکام صادره، گفته 
اســت: «قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان 
وضع کرده ایــد. قانون می گویــد در تعدد جرائم، 
مجموع محکومیت ها در حکم باید قید شود، اما 
اشــد آن به مرحله اجرا در می آید. شاید بسیاری از 
افراد، این موضوع را ندانند و بر اســاس آنچه در 
حکم قید شده، مجموع محکومیت ها را به عنوان 
آنچه اجرا می شــود بیان کننــد، اما نماینده ای که 
می داند بر اســاس قانونی که خودش وضع کرده 
اســت صرفا حکم اشد اجرا می شود، چرا یک امر 

غیر واقعی را تکرار می کند؟»
 موافقت رئیسی برای بازدید از زندان زنان

رئیــس قــوه قضائیــه همچنین در پاســخ به 
درخواســت برخی نمایندگان برای بازدید از زندان 
زنان، از این امر اســتقبال کرد و گفت: هر چه این 
بازدیدها بیشــتر باشد، برای ما هم بهتر است، زیرا 
مشــکلات موجود را به ما منعکس می کنید و ما 
در صــدد رفع آنهــا برمی آییم. در ایــن زمینه نیز 
می تــوان با برنامه ریــزی و زمان بندی لازم این کار 

را انجام داد.
بر اســاس این، بــا توجه به نگاه موشــکافانه 
و نقد درســت رئیســی بر روند واگذاری ها و عدم 
برخــورد به موقــع دولت و مجلس بــا مطالبات 
بحق کارگری، انتظار می رود ســایه نگاه امنیتی از 
پرونده متهمان کارگری هم برداشــته شــود و در 
فضایی آرام پرونده ها مختومه شــود و از کارگران 

معترض حمایت های لازم صورت گیرد.

 خطر در کمین «پاکیزگی زمین»
در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ فرصت مناسبی برای 
انتقال حمل و نقل با خودروهای بنزینی و گازوئیلی در 
تهران، به حمل و نقل عمومی، به ویژه با اســتفاده از 
مترو بود و این شــرایط با به بهره برداری رساندن ۱۰۰ 
درصدی متروی تهــران در این بازه زمانی امکان پذیر 
بود. متأسفانه به جای این نوع توسعه، مراکزی مانند 
ایران مال و مراکز خرید و برج های مختلف در تهران 
توســعه یافت که به پیچیده تر شدن وضعیت تهران 
انجامید. این در حالی اســت کــه فقط در تهران بین 
ماه های آبان تا اسفند حدود هشت هزار نفر مستقیما 
براثر مصدومیت های تنفسی و عروقی فوت می کنند. 
ریزگردها نیز معضلی مهم و از تبعات خشک ســالی 
و گرم شــدن زمین هســتند. واقعیت آن است که با 
فاجعه زیســت محیطی مواجهیم که در کوتاه مدت 
هم هیچ کــس راه حلی فوری برای رفع مشــکل در 
دســترس ندارد. از ســوی دیگر، به نظر می رسد که 
عــوارض ناشــی از تغییرات اقلیمــی موجب وقوع 
رخدادهــای شــدید آب و هوایی در بازه هــای زمانی 
کوتاه شــده اســت. اینها مسائلی اســت که فقط با 
همکاری های منطقــه ای و با بهره گیــری از آخرین 
دســتاوردهای علم و فناوری و همچنین به کارگیری 
نیروهای نخبه ملی و بین المللی می توان با آن مواجه 
شد. فعالیت های بشر و انقراض انواع پستانداران در 
ســده اخیر نیز موجب بحث جدیدی مبنی بر امکان 
رخداد انقراض بــزرگ دیگری با شــروع یک «دور» 
جدید در زمین شده اســت. در سال های اخیر بحث 
از «دور» جدیــدی در محفل های زمین شــناختی در 
دنیا هم زمــان با دریافت اهمیــت تغییرات اقلیمی 
از ســوی زمین شناسان شدت یافته است؛ گفت وگو از 
دوری به نام آنترپوســن (عهد جدید انســان) است. 
شروع آنتروپوسن را از زمان انقلاب صنعتی، از حدود 
۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی به عنوان زمان شــروع این دور 
جدید زمین شــناختی در نظر می گیرند. در ۳۰۰ سال 
گذشــته ۷۵ درصد از گونه های مختلف پستانداران 
از بین رفته اند و بر اســاس پیش بینی، اگر روند کنونی 
ادامه یابد، کلیه گونه هاي پســتانداران در ۵۰۰ سال 
آینــده در وضعیت بحرانی و در حدود ۲۵۰۰ ســال 
آینده در وضعیت خطر انقراض کامل -که ششمین 
انقراض در زمین خواهد بــود- قرار خواهند گرفت. 
این پدیده ای است که در کل ۵۴۰ میلیون سال قبل از 
آن، پنج بار رخ داده است. این پنج انقراض در دوران 
نخست زمین شناختی اولین بار در ۴۳۵ میلیون سال 
قبل و بار دوم در ۳۵۴ میلیون ســال قبل و بار ســوم 
در پایان دوران نخســت در ۲۵۱ میلیون ســال قبل و 
بــار چهارم در دوران دوم در ۲۰۵ میلیون ســال قبل 
و آخریــن و پنجمین بــار در پایــان دوران دوم در ۶۵ 
میلیون سال قبل وقتی که شهاب سنگ بزرگی به روی 
زمین سقوط کرد، رخ داد. این همان زمانی است که 
زمین شناســان به عنوان زمان از بین رفتن دایناسورها 
می شناسند. انسان هم اکنون در حال شکل دادن یک 
انقراض جدید (ششــمین انقراض بــزرگ زمین) در 
همان ابعاد و اندازه آخریــن انقراض در ۶۵ میلیون 
سال قبل است. این مسئله به دلیل تغییرات اقلیمی، 
آلودگی، ســکونتگاه های جدید و ناپایدار و همچنین 

تهدید تنوع زیستی رخ داده است.
* اســتاد پژوهشــگاه بین المللی زلزله شناسی و 

مهندسی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم

 جنگل های هیرکانی و دایه هایی 
مهربان تر از مادر

 از ایــن رو نقش کلیدی مدیریت منابع طبیعی 
که به جای صاحبان حیات بر حفظ بســتر حیات 
متمرکز اســت، در پایداري محیط زیســت آشکار 
می شــود. اما آیا ایــن مدیریت در حــال حاضر از 
ابــزار، اختیارات و قوانین کامل برای انجام وظیفه 
حاکمیتی خود برخوردار اســت؟ متأســفانه این 
عرصــه هم اکنون بــا چالش هــای محدودکننده 
پرشــماری مواجــه بــوده و در چنین شــرایطی، 
دغدغه هــای ملــی مدیریت در کلافی ســردرگم 
چه بســا عقیم می ماند. در رویارویی و گرفتاری با 
این چالش هاســت که نمی توان ارزیابی درســتی 
از کارآمــدی مدیریــت منابــع طبیعی داشــت. 
درگیرشــدن بیش از حد لازم وزارت متبوع به امر 
امنیــت غذایی و ضرورت مســتمر افزایش تولید، 
جایگاه انکارناپذیر منابع طبیعی در توسعه پایدار 
را عملا به حاشــیه بــرده و هرازگاهي در تعارض 
با سیاســت تولیدمحوری قرار داده است. برنامه 
و طرح های موســوم به اشتغال زایی دستگاه های 
اجرائی چه بســا در مــواردی با راهبــرد پایداری 
منابع طبیعی مغایرت پیدا می کند. در هر دوره ای 
از مجلــس نیز چه بســیار شــاهد آن بوده ایم که 
بعضی از نمایندگان و... با اعمال نفوذ در تصرفات 
غیرقانونــی یا دورزدن قوانین، از توان مدیریت این 
حوزه کاســته اند. از جمله مصادیق این چالش ها، 
موضوع مــورد بحث در همین مصاحبه اســت. 
شــرکت های بهره بــرداری که اکنون قرار اســت 
براي حفاظــت از جنگل پیمان ببندنــد، به بهانه 
خارج کردن درختان فرســوده، در جســت وجوی 
پنجره ای برای برگشــت و برداشت سودجویانه از 
این عرصه های حیات هستند. تلاشی که متأسفانه 
در ســایه حمایــت عوامل منطقــه ای و از جمله 
بعضی نمایندگان به فشــاری مضاعف بر مدیریت 
منابــع طبیعی تبدیل می شــود. آیا زمــان آن فرا 
نرســیده اســت که با حمایت یکپارچه مردمی از 
صیانت منابع طبیعی، شــرایطی فراهم شــود که 
مثله کردن جنگل ها به مثابه اندام تنفسی کشور را 

«اشتغال زایی» یا «بهره برداری» ننامیم؟

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3538 سه شنبه   9 مهر 1398

نــوه آیت االله  آیــت االله علوی بروجــردی،  شــرق: 
بروجردی مرجع درگذشته شیعیان برای فقه شیعه 
نقش پدری قائل است. او قائل به جذب حداکثری 
و دفع حداقلی اســت. او با بیــان اینکه ما در حوزه 
باید کسانی پرورش دهیم که در سطوح مختلف از 
مرجع تقلید، امام جماعت، مبلغ، واعظ و هرکسی 
که شــئون روحانی دارد در این مسیر پدری حرکت 
کنند، گفته است: «این یک مسئله است که برای ما 
بسیار حائز اهمیت است. اما ما در این جهت قصور 
داریم. یعنی از مــردم فاصله می گیریم. مردم نباید 
ما را جدا از خودشــان ببینند. چه برسد به اینکه از 
ناحیــه ما ظلم ببینند». او به جماران گفته اســت: 
«پدر نسبت به همه فرزندان تکفل دارد؛ چه آن که 
خلف باشد چه ناخلف باشد. بچه ناخلف که با پدر 
دعوا کرده و از خانه قهر کرده و بیرون رفته و به پدر 
هم بدگویی کرده وقتی مریض شود و به بیمارستان 
احتیــاج پیدا کند، پدر بالا ســر او نمی رود؟ این پدر 
وقتی شب می خواهد بخوابد در فکر این نیست که 
بچه من امشب کجا می خوابد؟ و آیا وسیله راحت 
او فراهم اســت یا نه؟ چشم این پدر همیشه به در 

هست که این پسر کی سراغ من می آید؟ 
ما هم نسبت به آحاد شیعه همین جور هستیم. 
شخص گناهکار و فاسق باشد، خلاف بکند، منحرف 
عقیده ای شده باشد، مســیحی شده باشد و هرچه 
شــده باشــد بچه های ما هســتند یا نه؟ این دختر 
بدحجاب، بی حجاب اســت یا رفته بیرون خلافکار 
شده، بچه ماســت. نمی توانیم نسبت به بچه های 
خــود بی تفــاوت باشــیم. روشــمان چه در شــأن 
مرجعیت، چه پایین تر، چه در حد یک روحانی عادی 
که در یک مسجد مسئله گوست – تفاوت نمی کند– 
یک وجه مشــترک دارد؛ باید این پدری را نسبت به 
مردم اعمال کنیم و داشته باشیم. روش های ما باید 
روش های جذب باشد، نه روش های دفع. بزرگان ما 
این جور بودند. ما در احوالات بزرگان می بینیم گاهی 
از اوقات گناهکار صددرصد سراغشان آمده اما او را 
نتارانده اند. بیرونش نکرده اند بلکه دســت نوازش 
به ســر و گوش او کشیده اند و جذبش کرده اند. این 

روش ما در طول تاریخ شیعه بوده است».
احتمالا همین برداشــت پدرانه او از فقه اســت 
که عده ای همانند آیت االله محمد یزدی را برآشفته. 
فردی که نگاه سیاسی و احتمالا فقهی اش در تضاد 
با آیت االله بروجردی قرار دارد و ســخنانش به ویژه 
در سال های اخیر بر تضارب و حمله و دفع دیگران 
متمرکز بوده اســت؛ از آیت االله هاشمی رفسنجانی 

دیگران.  و  آملی لاریجانــی  تــا 
چندی قبل سخنانی غیررسمی 
از آیــت االله محمد یزدی درباره 
منتشــر  بروجردی  آیت االله  نوه 
شــد کــه حاکــی از تضــاد و 
مخالفت با ایشــان بود. رئیس 
جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم که ســخنان تندی هم علیه 
آملی لاریجانــی بر زبــان رانده 
بود گفته بود که اجاز نمی دهد 
مرجع  علوی بروجردی    آیت االله 
شــناخته  شــود. او گفتــه بود: 
«بعضــی اگر یک روزی رســما 

اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسما جلویش 
را می گیرم و اعلام رســمی هم می کنــم. واقعا در 
حوزه چه کسی باید با این مسئله برخورد کند؟! نوه 
مرجع  بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ 
کســی نگفته هرجا فلانی نوه مرجع شد، می تواند 
مرجع باشــد... اگر کسی توان علمی او محرز نشود 
و وارد ایــن عرصه شــود، مجبور می شــوم رســما 
اعلام کنم که ایشــان حق ادعای مرجعیت ندارند، 
چون هیچ جایی توان علمــی او را تأیید نمی کند». 
سخنانی که واکنش های زیادی هم به دنبال داشت. 
ما این نبودیم که وقتی مقام پیدا کردیم به مردم 

بی اعتنا شویم
آیــت االله علوی بروجردی در ادامــه به جماران 
گفته اســت: «امروز که شــیعه در همــه جای دنیا 
پراکنده اســت، از شمالی ترین شــهر در نروژ گرفته 
تا جنوبی ترین شــهر در نیوزیلند و همه جا شــیعه 
هست و اســتفتا می کنند و مســائل خاص خود را 
می پرســند، مــا حقوق تمــام این شــیعه ها را باید 
در سرتاســر دنیا حفظ کنیم. مســئله ما فقط ایران 
نیست. این مهاجرت فقط از ایران نیست. متأسفانه 
آن گونــه که ما می شــنویم عزیزان مطلــع از ایران 
رقم هفت میلیــون را اظهار می کنند. این مهاجران 
بیرون رفته اند. اینها خودشــان – ما فرض را بر این 
می گیریم که عقاید مذهبی شان محفوظ باشد – اما 
نسل دوم و ســوم چطور؟ یک آقایی از دوستان من 
می گفت مدرســه مذهبی که در فلان شــهر آمریکا 
پیدا کرده ام مدرســه مسیحی است، وقتی بچه من 
فارغ التحصیل شــود یک مســیحی متدین اســت؛ 
آخرش این اســت و بعد می گفت که اگر تازه آنجا 
عقیده داشــته باشد خوب اســت؛ بعضی ها به کل 
بی عقیده می شــوند. ما برای نسل دوم و سوم چه 
کار می کنیم؟ چــه کار می توانیم برای آنها بکنیم؟ 
می توانیم رهایشان کنیم؟ ما هر موقع رها کرده ایم 

صدمه دیده ایم».
او در ادامــه دربــاره رابطه ســنتی روحانیت با 
مــردم و تحولی که اکنون این رابطه پیدا کرده گفته 
است: «پدر ما سالیان سال در یک محله تهران امام 
جماعت بود و از نزدیک دیده ایم. این امام جماعت 
پدر محله بود. دختر و پســر اسرار خود را به پدر و 

مادر خود نمی گفتند اما می آمدند به امام جماعت 
محل خود می گفتند. اگر مشــکل داشــتند این آقا 
می رفت حل می کرد. اگر دعوای زن و شوهر داشتند 
او حل می کــرد. اگر بچه با پدر اختلاف داشــت او 
می رفــت و حل می کرد. اگر خانواده مشــکل مالی 
پیــدا می کرد بقیه محل را جمع می کرد و مشــکل 
مالــی را حل می کرد. پدر بــود؛ صبحت از این نبود 
که در مســجد نماز جماعت خود را بخواند و برود؛ 
صبح تا شــب پدری می کرد؛ ایــن روحانی از حوزه 

بیرون رفته ما بود. 
مــا افــرادی را در محلات تهران داشــتیم که از 
لحاظ فضل و کمال در حد مراجع تقلید قم بودند. 
اما من آنجا خودم دیده بودم که با یک زن و شوهر 
عامّی بی سواد نشســته و می خواهد اینها را با هم 
آشــتی دهد. دو ساعت برای آنها قصه می گفت. ما 
اینجوری بودیم. ما این نبودیم که وقتی مقام و شأن 
پیدا می کنیم به مردم بی اعتنا شــویم. هرچقدر که 
شــأن ما بالا می رفت ارتباط ما با مردم وســیع تر و 

گسترده تر می شد».
مست و فاسق و متحجر را رها نمی کردیم

 او گفته اســت: «حــاج قوام روضه خــوان بود. 
مجالس او دیر تمام می شــد. ایام محرم بود و آخر 
شــب از منبر پاییــن آمد که به خانه بــرود. یک نفر 
مســت آمد و جلویش را گرفت که مزاحمت ایجاد 
کنــد. گفت که بگــذار من به خانه بروم خســته ام. 
گفت مگر تو چه کاره ای که خســته شــدی؟ پاسخ 
داد من روضه خوان امام حســین (ع) هستم. مست 
گفــت پس بخــوان. گفت آخر 
روضــه یک  جا و محــل و منبر 
و مســتمع می خواهد. مســت 
جواب داد که من مستمع. دولا 
شــد و گفت این هم منبر. گفت 
دیدم چاره ای نیســت و نشستم 
روی کمــر او و گریه کردم. مرد 
آن زیر گریه کرد. پاشدم و گفتم 
روضه کــه برایت خواندم. حالا 
مــن روضه خوانم؟ حالا  دیدی 
اجازه می دهی من بروم خانه؟ 
بود. می توانست  آن مرد مست 
داد بزنــد و پاســبانی صدا کند 
و او را دک کنــد. اما ایــن کار را نکرد. پرســید حالا 
اجــازه می دهی بروم خانه؟ گفت بلــه برو. رفت و 
دو روز بعــد دید این مــرد دوان دوان با گریه و زاری 
آمــد در خانه او  که حاج آقا من را ببخش. من توبه 
کردم. تو را اذیت کردم. گفت: چه شــده؟ تو روضه 
می خواســتی که من هم برایت خواندم. حتی با او 
شــوخی کرد که پــول روضه ام را هم نــدادی. مرد 
گفت: آن شــب که رفتم خانه مســت بودم. خواب 
دیدم که مرده ام و آنجا وقتی حســاب اعمال من را 
رسیدند داشــتند مرا به جهنم برای عذاب می بردند 
که دیدم یک نفــر دوان دوان آمد و گفت صبر کنید. 
گفتنــد فرســتاده ای از جانب آقا امام حســین دارد 
می آید. تا فرستاده رسید آمد و گفت این را نمی شود 
بــه جهنم ببرید. این منبر روضه امام حســین (ص) 
شده و نمی توان او را عذاب داد. گفت از خواب بیدار 
شــدم فهمیدم چه خبر اســت. منی که ندانسته در 
عالم مســتی منبر شدم حساب شده است. ارتباط ما 
با مردم این گونه بوده است. مست بود. مست فاسق 

و متجاهر به فسق است. اما رهایش نکردیم».
مردم توقع دارند پناهشان باشیم

او در ادامه گفته اســت: «مردم از ما توقع دارند 
برای آنها پناه باشــیم، نه آنکه خدای ناکرده ضربه 
بزنیم. خود مرحــوم آقای بروجردی آدم تیزی بود. 
ایشــان منبری هم بود. گفته اند در بروجرد که بودم 
یک ماه رمضان درباره امــام زمان (ص) منبر رفتم. 
حتی یکی از آقایان پرســیده بود شما منبر می رفتید 
روضــه هم می خواندید؟ ایشــان فرمــوده بود بله 
روضه می خواندم و خوب هم می خواندم. ایشــان 
گاهــی اوقــات در منبر درس طلبه هــا را نصیحت 
می کــرد. یک بار قصه ای را گفته بود. ایشــان گفته 
بود که در بلاد ما ســر گردنه ها جلــوی قافله ها را 

می گرفتند و غارتشان می کردند.
 رئیس ایــن گردنه گیرها فردی بــود با اعوان و 
انصارش، قافله ای آمد رد شود جلوی آن را گرفتند. 
امــوال را جمع کردند. اهل قافله هم یک ســمت 
زاری می کردند و ضجه می زدند. گردنه گیرها هرچه 
اســب و اموال قافله بود را گرفتــه بودند. آنها هم 
آنجا نشسته بودند که اموال را تقسیم کنند. تقسیم 
که می کردند بقچه ای بــود. آن را باز کردند. رئیس 

دزدها دید روی آن بقچه کاغذی گذاشــته اند. کاغذ 
را برداشــت. دید نوشته بســم االله الرحمن الرحیم. 
گفت داد بزنید ببینید این بقچه متعلق به کیست؟ 
پیرزنی آمد و گفت بقچه مال من اســت. گفت این 
چیست روی آن نوشــته و گذاشته ای؟ پیرزن پاسخ 
داد: ما شــنیده بودیم اگر نام خدا را بنویسیم و روی 
اثاثمــان بگذاریم خدا آن را از دســت شــما حفظ 
می کنــد. اما آن را حفظ نکرد؛ بی خود گفته اند. دزد 
پاسخ داد نه بی خود نگفته اند. خدا آن را حفظ کرد. 
بقچه ات را بــردار و ببر. آنهایی کــه آنجا بودند به 
او اعتــراض کردند و گفتند ما جانمــان را در خطر 
می اندازیــم کــه چهارشــاهی صنار گیرمــان بیاید 
آن وقت تو این گونه بذل و بخشش می کنی؟ گفت: 
ما دزد مالیم. اگر من این بقچه را بردارم عقیده اش 
به بسم االله الرحمن الرحیم ســلب می شود. ما دزد 

مال هستیم نه دزد عقیده. 
خلاف من مردم را به این لباس بدبین می کند

او گفته اســت: «وقتی من این لباس را پوشیدم 
عنوان و رنگ دین پیدا کــرده ام. اگر من خلاف کنم 
ولو خلاف جزئی باشد، ولو آنکه از چراغ قرمز عبور 
کنم مردم نســبت به این لباس بدبین می شوند. این 
واقعیت قصه اســت. این بدبینی اتفاق افتاده است 
و الان بین ما و مردم دارد فاصله می افتد یا فاصله 
افتاده اســت. ما بایــد در برنامه ریزی های خودمان 
این معنــا را در نظر بگیریم. ما بایــد در حوزه توان 
داشته باشیم افرادی تربیت کنیم که عاشق این کار 
باشــند. من اشــکال دارم به اینکه در پذیرش حوزه 

فقط کســانی که دنبال شــغل 
و درآمد هســتند بیایند و طلبه 
شــوند. یکی از اســاتید بزرگوار 
ما می فرمودنــد وقتی ما طلبه 
شــدیم اصلا در فکر این نبودیم 
که می خواهیم چه کاره شــویم 
یا چه چیز گیرمــان بیاید. اصلا 
در این فکر نبودیم. الان کســی 
باید عاشــق این کار و رســالت 
باشد. اگر برای پول آمده است 
در این لبــاس نیایــد. اگر برای 
شــغل آمده در این شغل نیاید. 
این لباس، لباس خدمت است، 

در هر ســطحی که وظیفه خودش تشــخیص داد 
خدمــت کند. بــا اخلاص به مردم خدمــت کند. با 
خلوص خدمت کند. ما نســبت به مردم وامداریم. 
همان مثل آقــای بروجردی کــه می گفتند مثل ما 
و مــردم مثل ماهی و آب اســت. ما بــه این مردم 
پیوند داریم. ماهی در آب زنده اســت. ماهی در آب 
می میرد. ما جدا از مــردم قیمتی نداریم؛ روحانیت 

شیعه در طول تاریخ این چنین بوده است».
حوزه علمیه باید آزاد باشد

ایشــان با بیان اینکه درس های اخلاق خیلی در 
حوزه مهم اســت، گفته است: «گاهی به سراغ من 
می آیند که درس اخلاق بگو. من همیشــه می گویم 
درس اخــلاق را کســی باید بگوید کــه متخلق به 
اخلاق باشــد. ما افراد متخلق به اخلاق لازم داریم 
که در حوزه درس اخلاق بگویند. اما عمدتا اســاتید 
حــوزه ما بایــد اخــلاق را در عمل به شــاگردان و 
طلبه هایی که تازه به حــوزه می آیند، تزریق کنند... 
من امیدوار هســتم در این آغاز ســال تحصیلی ما 
بتوانیم چیزی که روحانیت باید داشــته باشــد که 
برای مــردم جاذب باشــد را در طلبه هــای جوان 
کــه تازه به حــوزه می آیند، ایجاد کنیــم؛ در روح و 
روحیــه آنها بدمیم. خود ما هــم زندگی و اخلاقی 
داشــته باشــیم که بتوانیم معلم و الگو برای آنها 
باشیم؛ نه اینکه وجودمان باعث فرار آنها شود. آقا 
امام زمان(عج) هم یقینا از ما حمایت خواهد کرد».
آیــت االله علوی بروجــردی با بیــان اینکه حوزه 
علمیه باید آزاد باشــد، گفته است: «یعنی استادی 
که در ســطح حوزه تحقیق و کار می کند، آزاد فکر 
کند و اشــکال را بپذیرد. این طور علوم ما رونق پیدا 
می کنــد و رونق پیدا کرده اســت. اگر ما هر تفکری 
را در داخــل حوزه خفــه کنیم، هیــچ وقت کمال 
پیــدا نخواهیم کرد. یکــی از بزرگ ترین بلاهایی که 
در حوزه داریم، مســئله تحجر اســت. تحجر یعنی 
اینکــه بر یک ســری مطالب و افــکار خاص جمود 
داشــته باشیم.  به بعضی از دوستان می گویم حتی 
شــبهه های وهابیت مبارک است. چون شبهاتی که 
از جانــب ابن تیمیه و دیگران کرده اند باعث شــده 
علامــه آن کتاب ها و آن جواب ها را نوشــته اند. ما 

این طور در عقاید رشد پیدا می کنیم».

ایشان در ادامه گفته است: «مشکلی که ما داریم 
و عزیزان روحانی باید به آن توجه داشــته باشــند، 
این اســت که در حکومت همه روحانی نیســتند و 
عمــده کارهای اجرائی را غیرروحانیون دارند انجام 
می دهنــد؛ اما چــوب همه کارهای اشــتباه به این 
عمامه و این لبــاس بر می گردد. چون این لباس به 
آنها مشــروعیت داده اســت. این لباس بوده که به 
آنها اعتبار داده بر مردم سلطه پیدا کنند. هر خطایی 
اتفاق می افتد را مردم از چشــم ما می بینند. انسان 
اســت خطا می کند. گاهی اوقات بزرگان مراجع را 
دیده ایم که با آنها بحــث می کردیم و می فرمودند 
شــما درســت می گویید و من اینجا اشــتباه کردم. 
اشــتباه را می پذیرفتند. دفاع نکنیم. اصرار بر اشتباه 
نکنیــم. اگر ما این کار را انجــام دهیم، دیگران هم 
که در حکومت هســتند از ما یــاد می گیرند. بیخود 
اشــتباه را توجیه نکنیم. ولو اینکه مردم از ما توقع 
دارند کارها را پخته و با مشورت انجام دهیم و کمتر 
اشتباه کنیم، با اهل فن مشورت کنیم و بعد تصمیم 
بگیریــم، نمایندگانی که به مجلــس می روند اهل 
تدبیر و تخصص و کاردان باشند و قانونی که بیرون 
می آید، حاصل یک جماعت ۳۰۰نفره کاردان باشد، 
نه اینکه قانون درست شــود و در اقتصاد و زندگی 
مردم مصیبت درست کند، اما اگر جایی اشتباه شد، 
سعی کنیم اولین فرصت از اشتباه برگردیم و جبران 

کنیم. 
یک  عده در حوزه می خواهند همه مثل خودشان 

فکر کنند
آیت االله بروجردی گفته است: «عده ای در حوزه 
هســتند کــه می خواهند همه مثل خودشــان فکر 
کننــد. می توانیم با زور بگوییم ایــن کار را نکن؛ اما 
نمی توانیم به کســی بگوییم ایــن مطلب را نفهم. 
نمی شــود به فکر و دل تحمیل کــرد. امکان ندارد 
همه مثل شــما فکر کنند. کســانی هم هستند غیر 
شما فکر می کنند؛ تحملشــان کنید. اگر با صحبت 
قانع شــان کردید، بســیار خوب اســت. اما اگر قانع 
نکردید، شــما حرف خودتــان را بزنیــد و آنها هم 
حرف خودشان را بزنند و هر کسی طرفدار خودش 
را خواهد داشــت. اصــلا حوزه بــرای تحمل فکر 
همدیگر نمونه اســت. در حــوزه همدیگر و افکار 
همدیگر را تحمل نمی کنیم و فقط پرخاش و توهین 
اســت. من توان تحمل داشته باشم. تحمل کنیم تا 
مردم یاد بگیرند و این پرخاشگری به اجتماع منتقل 
نشود که الان شده است. متأسفانه از ما شده است. 
قبول دارم که نباید حرف ناحساب بزنند. اما جواب 
حــرف ناحســاب با ناحســاب 
نیســت... مــن اینجــا مرحوم 
آقای گلپایگانی را دیدم. بر ســر 
قضیه (کتاب) «شــهید جاوید»  
به منزل ایشــان ریخته بودند و 
برخی موافــق و برخی مخالف 
بودنــد. لبخنــد و نصیحــت از 
صورت این مرد محو نشد. حتی 
کســانی که تعرض می کردند و 
در حضــور جمع بــد می گفتند 
هم کارشــان گیــر کــرده بود، 
بیــن او و طلبــه دیگــری هیچ 
را  اینها  تفاوت نمی گذاشت. ما 

داشته ایم؛ از اینها یاد بگیریم. 
مسائل قرون وسطا از سوءرفتار کشیشان بود

ایشــان در ادامه گفته اســت: «خیلی از مسائلی 
که در قرون وســطا پیش آمده، در اثر حرکات ســوء 
کشــیش های مسیحی در قرون وســطا است. اصلا 
به وجودآمدن رنســانس اروپایی مقابله با حکومت 
کلیســا بود. انقــلاب کبیــر فرانســه عکس العمل 
بود. اینها را توجه داشــته باشــیم. در سخن گفتن و 
عمل کردن طوری خودمــان را تهذیب کنیم که اگر 
جایی منعکس می شود آبرو باشد. از خدا بخواهیم 
که برای شیعه و اسلام  آبرو باشیم و آبروبر نباشیم. 
یعنــی اگر هم آبرو نیســتیم، لااقل آبروبر نباشــیم. 
آیــت االله بروجردی دربــاره نقش زنــان در جامعه 
هم گفته اســت: «امروز جامعه زنان هویتی اســت 
که باید بهره برداری و اســتفاده کنیم. در طول تاریخ 
مملکت ما و کشــورهای دیگر، نه در اســلام، چون 
مردســالاری بوده خیلی از حقوق زنان تضییع شده 
است. هنوز هم هند و پاکستان زیاد تضییع می شود. 
طبعــا جامعه زنــان هم بــرای حفظ حقوقشــان 
مطالباتی از ما دارنــد. زن کالای خوش گذرانی مرد 
نیست. زن وجودی اســت که در جامعه و اجتماع 
یک واحد فعال اســت. مثل مرد در جامعه حقوق 
دارد؛ این حقوق باید اســتیفا شود. اگر ما هم ندهیم 
بایــد از مــا بگیرند. در اســلام این حقوق شــناخته 
شده است. اســلام حتی می گوید زن حق دارد برای 
شــیردادن حقوق بگیرد. مهریه در برابر اســتمتاع 
اســت. نمی توان زن را اجبار کرد بچه دار شود. من 
نمی توانــم زن را اجبار کنم کــه در خانه من لباس 
بشــورد. در عناوین اولیه و ثانویه و مســائلی که در 
مقام تزاحــم در اجتماع پیدا می شــود، باید حقوق 
زن را بررســی کنیم. توجه داشته باشیم که این زنان 
در اجتماع امروز زندگی می کنند؛ نمی توانیم آنها را 
محدود کنیم. اگر حــق رأی دارد، مطالبه هم دارد. 
تمــام حقوق اجتماعــی مردان را زنــان هم دارند. 
ما باید این را به رســمیت بشناســیم. البته این فقط 
عیــب جامعه ما نیســت و در جامعه آمریکا و اروپا 
همین طور اســت. متأســفانه آنجا حقوق و ارزش 
مالی که برای کار زن قائل هستند، کمتر از مرد است. 

گاهی در آنجا زن به معنای واقعی کالا می شود.

آیت االله علوی بروجردی: 

بدحجاب ، فاسق و گناهکار هم بچه های ما هستند

وقتی من این لباس را پوشیدم 
عنوان و رنگ دین پیدا کرده ام. اگر 

من خلاف کنم ولو خلاف جزئی 
باشد، ولو آنکه از چراغ قرمز عبور 

کنم مردم نسبت به این لباس بدبین 
می شوند. این واقعیت قصه است. 

این بدبینی اتفاق افتاده است و الان 
بین ما و مردم دارد فاصله می افتد 

یا فاصله افتاده است. ما باید در 
برنامه ریزی های خودمان این معنا را 

در نظر بگیریم

عده ای در حوزه هستند که 
می خواهند همه مثل خودشان فکر 
کنند. می توانیم با زور بگوییم این 
کار را نکن؛ اما نمی توانیم به کسی 

بگوییم این مطلب را نفهم. 
 نمی شود به فکر و دل تحمیل کرد. 

امکان ندارد همه مثل شما فکر 
کنند. کسانی هم هستند غیر شما 
فکر می کنند؛ تحملشان کنید. اگر 
با صحبت قانع شان کردید، بسیار 

خوب است

جم
م 

 جا
س:

عک


